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ز می توان گفت: این وجوه هیچ کدام به وجهی معتیر که از    در تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته نیر

 :   درون آن فتوا به منع اخذ اجرت، استحصال شود، بر نمی گردد؛ زیرا 

تمام نیست    -اولا حد این وجوه   • اثبات منع اخذ اجرت از    -بر فرض تمامیت آن ها که البته 

ز است نه از بیت المال به عنوان حقوق.   متخاصمیر

ز نیستثانیا این  • مثلا اگر اخذ اجرت    . وجوه، لازمِ دائم اخذ اجرت از بیت المال یا از متخاصمیر

وع جلوه داده شد و به آن عمل گردید، هیچ کدام از وجوه گذشته مطرح   رسمی، قانونز و مشر

چنان که اگر تدین و تقوا در جامعه نباشد، قضا را    ...   آن عادت می کنند و   هنمی شود، مردم ب

ز در  در هر حال   متخاصمیر ز دخالت  با فرض رسمیت داشی  باشد  اگر حاکم  توان خرید و  می 

 1حقوق قاضیان هم جای نگرانز وجود ندارد. 

لکن   ...نیستیم،  و  دادن  المال  بیت  از  را  قضات  حقوق  و  ز  نگرفی  با  احتیاط  موافقت  منکر  ما  البته 

 در مساله است. الاهی صحبت از حکم الزامی 

 حکومتی انگاری مساله اجرت قاض  

قضا   اطراف  در  ان  حاضز و  قضات  حقوق  پرداخت  مساله  یا میتوان  مردمی  نهادهای  سوی  از 

ز  از طرفیر یا یکی  ز  اصل جواز  متخاصمیر بر  دانست و ضمن تحفظ  امری حکومت   که مورد    - دعوا را 

د تا جانی که اگر مصلحت در منع یا  -اشاره قرار گرفت  آن  تجریم در  -حت   -مدیریت آن را به والی سیر

ت  و  منع  به  باید  جبود،  ها  امون  پیر و  قضات  این صورت  در  است که  نماید. طبیعی  اقدام  آن  به  ریم 

اقتضای این مصلحت تن دهند و حقوق خود را از بیت المال دریافت کنند، در واقع ولایت ایشان بر  

امر قضا که شعبه ای از ولایت حاکم صالح است، منوط به مراعات این مصلحت خواهد بود. در این  

وع نیست. فرض به دو د ز از نهادهای دیگر مشر  لیل پول گرفی 

عا ناموجه است؛ .1  فتامل.  برای یک عمل اخذ دو اجرت شر

ز حقوق از نهاد   .2    دیگر است. های به حسب فرض، ولایت بر قضا محدود به نگرفی 
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 است. 



 
 

ا قضا ...  ، 1402-1401القضا  استاد علیدوست، خارج فقه  a-alidoos.ir:  آدرس سایت...  494منابع مالی قضا و پیر

 اجرت قاض  و قانون یا رویه قضایی در ج. ا. ایران 

ا. ایران می گذرد که حقوق قاضیان را حاکمیت می پردازد و وجهی هم از برخز اصحاب    آن چه امروزه در ج. 
و   دعاوی کیفری  در  شاکی  از  ز  ناچیر )وجهی  خواهان پرونده  از  نستر  به  معتنا  به    2وجهی  حقوق   دعاوی  در 

»ه دادرسی«(  عنوان  شود،زینه  می  ریخته  خزانه  به  و  مجاز   3دریافت  حد  لکن  است  تر  نزدیک  احتیاط  به 
ل   عی، وسیع تر از این حد است، مگر حد موسع با وجود فضای الان و مجموعه قضات امروز غیر قابل کنی  شر

 باشد، که آن بحث دیگری است. 

 قانوی  و تلخیص از آن چه گذشت    مادهپیشنهاد 

اصحاب   و  المال  بیت  از  اجرت  اخذ  اقتضای مصلحت،  تا حد  المال  بیت  از  و  ارتزاق  قضات  بر  پرونده 
 دیگران جایز است . 

یا عهده دار    4که قاض  را برای قضاوت نصب کرده است یا نهادی  کسی    –: در صورت منع والی  1تبصره  
   عمل میشود. مطابق منع او  –اداره امور است 

ان در صحن قضا و مقدمات آن نیر  جاری است. 2تبصره    : آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاض 

 اخذ اجرت بر تبلیغ دین، اذان، تعلیم قرآن و امثال آن   .3

نسبتا زیادی صورت گرفته، آرای متعددی در پیوند با آن به منصه ظهور رسیده و به  ر این ارتباط بحث های د
  –با توجه به آن چه گذشت    –اسنادی عام یا خاص تمسک شده است. طبیعی است که اسناد عام و قواعد  

ادله    ر آید، نمی تواند مانعی را ایجاد کند و قابل استناد برای اثبات منع باشد ، آن چه طبیعتا ممکن است به کا
ه چندانز برای بحث تفصیلی در مورد آن نداریم، با این   ز خاصه است که به دلیل مستطرد بودن بحث، انگیر

( در این باره قرار نمیدهیم؛ بدین قرار:     همه مجال حاضز را خالی از اشاران  )ان شاء الله :کاقز

 تتبع در مساله 

 از محقق خویی 

عیة و تعلیم المسائل الدینیة و قد عرفت  ثم الظاهر انه لا یجوز اخذ الاجرة  » والرشوة علی تبلیغ الاحکام الشر
القضاوة منصب  ان  تقدم  ما  الم  ]القضاء[  قز  یقتضز  التبلیغ  و  الافتاء  قز  جو  ما  ایضا  الحرمة  یدل علی  و  انیة 

رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم    -لی الله علیه و آله  ص  -انه لعن رسول الله    منروایة یوسف بن جابر  
 المقام التمسک بالاطلاقات المتقدمة الناهیة عن اخذ الرشوة  ضعیفة السند و العالرشوة و لکن الروایة  

ز
مدة ق

 5علی الحکم«. 

 
  و به صاحب وجه بر میگردد.  .البته با حاکم شدن شاکی یا خواهان این وجه از مشکوّ )=مشتکی عنه( گرفته می شود  2

اخذ پرداخت وجه ندارد و در صورت اخذ وجه، قاضز تعلیق و پرونده اش به دادگاه  قاضز به هیچ عنوان از طرف پرونده حق  .   3

ز نوعی رشوه تلق  می گردد و با وی برخورد می شود!   انتظامی قضات داده می شود. حت  اخذ وجه به عنوان قرض نیر

 .بر مبنای دخول ولایت قضانی در ذیل ولایت والی که مبنانی قابل دفاع جدی است. توجه کنید:   4

ع و جعل منصب الوالی، کما انه یجعل منصب القضاء و لکل منهما وظیفة غیر وظیفة   ی    ع الولایة قز الشر »لا اشکال قز ثبوت تشر

. ما  334، ص  2، جالمکاسب و البیع...«.    القاضز قز خطة ولایته و منه جعل    -کل ما یکون وظیفة السلطان قز مملکته    ...   الآخر 

)ص   قبلا  اینباره  پرطرفدار  (  400در  ارتکازات  برخز  با  و گرنه  دارد  فقهی  جدی  به گفتگوی  نیاز  مبنا  این  البته  داشتیم.  اشاران  

 ناهمسو است.  
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